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حجت الاسلام والمسلمین حائری زاده در گفتگو با شهرآرا بیان کرد

راز دردانگی حسین بن علی(ع) برای عالمیان
یادداشت

یادداشت

داستان

تقدم در سلام کردن در بیان امام حسین (ع)

در روزهای آتی، میلاد باسعادت امام حسین(ع) را پیش رو داریم. به این 

مناسبت فرخنده به شرح و بست یکی از توصیه های ایشان می پردازیم؛

آغازگری و پیش دستی در سلام کردن چه پاداشی دارد؟ یکی از آداب 

اسلامی سلام، زمان ملاقات و رسیدن و رویارویی با دیگری است. در 

آموزه های اخلاقی اسلام سلام کردن نشانه تواضع به شمار آمده است.

 سلام احترام به دیگری است و مایه افزایش محبت و صمیمیت است.

سلام درخواست ایمنی برای مخاطب و نشانه صلح است. سلام، ظرف 

تقاضای سلامتی و تندرستی برای انسان هاست. سلام یکی از نام های 

خداست. (سوره حشر، آیه ۲۳) سلام تحیت اهل بهشت است. (سوره 

یونس، آیه ۱۰). سلام سنت نبوی و اهل بیت(ع) است.آنچه در سلام 

مهم است «تقدم» در سلام کردن و پیش دستی در سلام کردن است.

لامِ سَبعونَ حَسَنةًَ، تسِعٌ وَ  امام حسین(ع) در این ارتباط فرموده اند: للِسَّ

سِتوّنَ للِمُبتدَِیء و واحِدَةٌ للِرّادٍّ یعنی برای سلام هفتاد حسنه و ثواب و 

پاداش نیک است شصت و نه حسنه برای آغازگر و سلام کننده است و یک 

حسنه برای پاسخ گوست. (تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص۲۴۸)  

(بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۲۰)  (مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۳۵۷)

با اینکه سلام کردن مستحب و پاسخ دادن واجب است اما پاداش سلام کننده به مراتب 

بیشتر از کسی است که جواب می دهد.براساس این بیان اباعبدا... الحسین(ع)، اصل 

سلام دارای حسنه است. سلام کار نیک و پسندیده و جمیل و باارزش است. سلام کردن 

و پاسخ دادن سراسر دارای حسنه است. در این میان پاداش برتر از کسی است که 

آغاز به سلام کند.سلام کردن علامت ضعف یا کوچکی نیست. آغازگری در سلام امتیاز 

بزرگی است و نشانه شخصیت و بزرگواری انسان است و شصت ونه برابر پاسخگویی 

ارزش دارد. این پاداش بزرگ برای پیش دستی در سلام، عامل ترویج سلام در جامعه 

و تشویق انسان ها بر سلام کردن است.

انسان با سلام کردن برای مخاطب خویش، پاکی و رهایی از عیب و عافیت جسمی و 

روحی را از خداوند درخواست می کند. کوتاهی در سلام کردن موجب محروم شدن از 

پاداش تقدم در سلام می شود. سلام یک اصل اخلاقی در آداب معاشرت در جامعه 

اسلامی است و باعث نشاط و شادابی و شادمانی است. در جامعه ای که افراد در 

پیش گامی در سلام کردن مسابقه می دهند، حسنات و برکات الهی فراگیر می شود.

رواج سلام در اجتماع عامل بهبودی روابط اجتماعی و کاهش درگیری ها و خشونت 

می شود. سلام دشمنی ها و کینه ها و ناراحتی ها را می زداید و روابط بین مسلمانان را 

سالم می کند. با سلام کردن، قهرها و قطع رحم ها به آشتی و صله رحم تبدیل می شود.

آمنه مستقیمی|

ــق بـــی مـــثـــال و  ــش ع

عالم گیر به امام حسین(ع) بیش 

ز هــر چیز ریشه در سیره و  ا
سبکی از زندگی دارد که حضرت(ع)

برگزیدند و با آن سیر و سلوک خاص،

تا قیامت قلب ها را به عشق خود مبتلا 

کردند. فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت 

ایشان در سوم شعبان المعظم، فرصتی 

است مطلوب برای بررسی جلوه هایی 

از آن سیره و سبک که در گفت وگو با 

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی 

حائری زاده، کارشناس و خطیب 

سی  ر بر و  بــه بحث   ، هبی مذ

گذاشته ایم و در ادامه 

می آید.

حجت الاسلام
لـمـسـلـــمین  ا  و
حائری زاده:
 در   روز عاشورا 
امام حسین(ع)
ســه مرتبه با لشــکر دشمن 
ســخن گفتند و به فرماندهان 
یــاد؛ مثــل عمر  ســپاه ابن ز
ســعد نصایحی کردند اما 
آن ها به دلیــل مطامع 
دنیوی حرف ایشان را 
ند نشنید

(ع) به تصریح زیارت  حضرت سیدالشهدا

» هستند، به تعبیر  عاشورا «الوِْترَْ المَْوْتوُرَ

عامیانه یعنی حسین بن علی(ع) یکی یک دانه 

اهل بیت(ع) هستند و خصوصیاتی دارند که 

دیگر ائمه(ع) یا آن ها را ندارند یا در وجودشان 

به این پررنگی و برجستگی نیست! ازجمله 

این خصایص تعداد زیارت های وارده برای 

امام حسین(ع) است که به ۸۳مورد می رسد،

۸۳زیارت  یعنی به تنهایی برای اباعبدا...(ع)

انشا شده  است.امام حسین(ع) تنها امامی 

هستند که زیارت اربعین دارند و نیز تنها 

امامی هستند که با همه نزدیکان شامل 

ــاران  همسر، فــرزنــد، خــواهــر، بــرادر و ی

رهسپار میدان دفاع از حق شدند و به 

سخت ترین شکل ممکن مورد آزمون و ابتلا

 قرار گرفتند.

یکی یک دانه اهل بیت(ع)

منتظران موعود(عج)

در شمار ویژگی های منتظران برای ظهور امام عصر(عج) یکی دیگر از مواردی که ذکر 

شده است؛ گره گشایی از مشکل و برآورده کردن نیازهای مردم است. در حدیثی از ایشان 

«خودت را [برای خدمت] در اختیار مردم بگذار و محل نشستن خویش را  آمده است:

درِ ورودی خانه قرار بده و حوایج مردم را برآور.» (کلمه الامام المهدی (عج)، ص۵۶۵) 

چرا که گره گشایی و حل مشکلات مردم از توصیه های مؤکد در متن روایات است.

یک وقتی هم نوبت توست

حالش خوب نیست. هم کلاسی ها می گویند:«مجنون شده.» می دانم که کار نیمه وقت،

فرصت عاشقی بهش نمی دهد. به قول بی بی مزد کارگری و  این حرف ها. لباس هایش 

درهم و برهم است. موهایش بلند و ژولیده، ریش هایش هم بلندتر از آن است که بشود 

پای مذهبی شدنش گذاشت یا زیرسبیلی ردش کرد. یک پا هیپی شده. استادها اعصابش 

را ندارند. استاد نظریه معادلات دیفرانسیل عادی به ظاهر غیرعادی اش بند می کند و 

راهش نمی دهد.«این چه سر و وضعی است که درست کرده ای برای خودت، تا اصلاح 

نکردی، حق نداری بیایی توی کلاس.» نمی آید. همان جا که ایستاده، درجا دور می زند 

« استاد، عاشق شده، دست خودش نیست.» و بیرون می رود. بچه ها می گویند:

 چند نفری می خندند. استاد چشم غره می رود. یک ساعت می گذرد، کلاس تمام 

می شود و نمی آید. هیچ جای دانشکده مهندسی نیست. یک ساعت می شود، یک 

هفته و بعد یک ماه نمی آید. بچه ها دارند فراموشش می کند که پیدایش می شود. با 

موهای مرتب، صورت تمیز و لبخند روی لب، با لباس های اتوکشیده، می نشیند ردیف 

اول کلاس نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، استاد که می آید تمام قد مقابلش بلند 

«نذرتان  می شود، چند قدم می رود و دستش را به نشانه احترام سمت استاد می گیرد:

قبول شد آقا، بابام برگشت خانه»

چشم هامان چهارتا شده. استاد لبخند می زند و با او دست می دهد. تعجب کرده ایم.

«گفتم  «بفرمایید.» می فرماییم. بعد رو به او ادامه می دهد: استاد رو به ما می گوید:

بهت این دنیا خیلی هم بی صاحب نیست، حساب و کتابی دارد. یک صاحب دارد.»

او هیچی نمی گوید. فقط دست استاد را گرفته و تکان می دهد. استاد می خندد:«دیگه 

داری وقت کلاس را می گیری، برو بنشین. یک وقتی هم نوبت توست، حالا تو هم توی 

نذر فرج سهیمی که حال رفیقی را خوب  کنی.»

کتاب وفا

می گویند حکیمی به شخصی که حکایت ها و داستان های زندگی 

دیگران را می نوشت، گفت: به جای آنکه از دیگران حکایت کنی،
طوری زندگی کن که دیگران از تو حکایت کنند.حضرت اباالفضل(ع)

از شخصیت هایی هستند که مقام و منزلتی داشتند و رفتار و کردارشان 

عالم گیر شد و تک تک صحنه هایی که از زندگی ایشان نقل شده است،

تحسین تحسین کنندگان را برانگیخته است. بی آنکه کتابی نوشته 

باشند، کتاب زندگی را آن گونه رقم زدند که تا آخر تاریخ از ایشان به 

نیکی یاد خواهد شد. این درس بزرگی است که از بزرگ علمدار کربلا 

باید بگیریم. همه ما در زندگی فرصت هایی داریم که می توانیم نشان 

دهیم چه در چنته داریم و سطح فکر و فرهنگ ما تا کجاست. باید 

خود را آن گونه بسازیم که در این فرصت های زندگی، بتوانیم بهترین 

عملکرد را داشته باشیم و از امتحان های زندگی سربلند بیرون بیاییم.

چنانچه درباره حضرت اباالفضل(ع) در ماجرای کربلا آورده اند که از 

طرف شمر برای ایشان و فرزندانشان امان نامه آورده شد که بتوانند 

بروند و به زندگی عادی خودشان بپردازند، اما حضرت نپذیرفتند،

چرا که امان و آسایشی را در زندگی بدون امام خود نمی دیدند، حتی اگر قرار باشد زیر 

تیغ جفای کوفیان بروند! و بخش های دیگر از رفتارهای ایشان در ماجرای کربلا که 

کتاب ها می توان درباره آن نوشت و سرفصل ها می توان از معرفت و انسانیت در شأن این 

رفتار گشود که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. احادیثی از پیشوایان دین 

هم وجود دارد که شخصیت حضرت اباالفضل(ع) را می ستایند و ویژگی های شخصیتی 

ایشان را بیان می کنند، رئیس مذهب، امام صادق(ع)، درباره ایشان می فرمایند: کانَ 

 نافذَِ البصَیرةَِ صُلبَ الإیمانِ جاهَدَ مَعَ أبی عَبدِاللهّ ِ و أبلى بلاَءً 
ٍّ
ناَ العَباّسُ بنُ عَلیِ عَمُّ

حَسَنا و مَضى شَهیدَا. (عمدة الطّالب، ص۳۵۶ )عموى ما، عباّس، داراى بینشى ژرف 

و ایمانى راسخ بودند؛ همراه با امام حسین(ع) جهاد کردند و نیک آزمایش دادند و به 

شهادت رسیدند. آری، همین ایمان عمیق و قوه شناخت و بصیرتی که از آن سرمنشأ 

می گیرد، بزرگ ترین عامل برای رفتارهایی است که می تواند حکایت ها بسازد و کتاب ها 

رقم بزند. رفتارهایی که از حضرت اباالفضل(ع) نقل شده است، نشان از همین بینش 

عمیق و معرفت متصل به سرچشمه ولایت دارد که می تواند زندگی انسان را هر چند به 

ظاهر کوتاه، الگوی انسان ها تا ابد کند. از خداوند بزرگ می خواهیم که رسیدن به این 

ایمان و بصیرت را تا جایی که در شأن چون مایی است، روزی مان کند تا ما نیز بتوانیم 

در کتاب زندگی خود به پیروی از این بزرگان، صفحاتی جاوید را رقم بزنیم. ان شاءا...

ز سیره و سبک زندگی  متیا ــوه ا ز وج ا

حسینی(ع) تربیت فرزند است، امری که امروز 
جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد؛ حضرت(ع)

حتی درباره زمان و کیفیت گریستن، بچه ها 

را تربیت کرده بودند تا بدانند کجا باید گریه 

کنند تا امر دین پیش برود و کجا گریه نکنند 

تا حرف دین زده  شود!

(ع) به وقتش مبانی  حضرت سیدالشهدا

دینی را به فرزندان یاد داده  بودند که در 

بزنگاه عاشورا فرزندان ایشان آن نقش های 

تاریخ ساز را ایفا کردند؛ چنان که در سیره 

ز  (ع) است که ایشان ا حضرت علی اکبر

شش سالگی نماز شبشان ترک نشده  بود! 

در روایات است که از شش، هفت سالگی 

بچه ها را به نماز عادت دهید تا در سن تکلیف 

برای پذیرش نماز دچار مشکل نشوند.

تربیت بهنگام و مؤثر فرزندان

از دیگر وجــوه امتیاز و انحصاری حضرت 

اباعبدا...(ع) پیوند بیشتر مناسبت های مذهبی 

با ایشان است، چنان که هر مناسبتی به نوعی با 

امام حسین(ع) گره خورده  است؛ مثل شب های 

جمعه، شب عید غدیر، شب عید قربان و...

که حتی با زیارت های تک خطی و دوخطی از 

حضرت سیدالشهدا(ع) یاد می کنیم.
علاوه بر این،  عقبه فکری شیعه با امام حسین(ع)

گره خورده است و نیز آینده شیعه و جهان از 

طریق امید به آینده و مهدویت با حضرت 

سیدالشهدا(ع) پیوندی عمیق دارد، چنان که 

«یالثارت الحسین(ع)» شعار یاران امام زمان(عج)

اســت.از دیگر ویژگی های منحصربه فرد 
امام حسین(ع) وجود شفا در تربت حضرت(ع)

است، درحالی که خوردن خاک حرام است اما 

خوردن تربت حسینی(ع) به قصد شفا جایز است.

مناسبت ها از نام حسین(ع) شور می گیرند

امام حسین(ع) در ابعاد فردی، اجتماعی،

خانوادگی، نظامی و... در اوج قرار داشتند؛

چنان که در حوزه فردی اهل عبادت و توجه 

بودند و با خدا رابطه ای ویژه داشتند، نقل 

است هر چه لحظه شهادتشان نزدیک 

می شد، آرامششان افزایش می یافت!

توکل امام حسین(ع) نیز در بالاترین سطح 

اســت، چنان که در روز عاشورا با همه 

آن جنایاتی که در حق ایشان، یاران و 

فرزندانشان رفت، به خدا عرضه داشتند 

که اگر ۷۰هزار بار این واقعه عاشورا تکرار 

شود، من باز مطیع امر تو هستم.

امام حسین(ع) در روابــط اجتماعی نیز 

در سطحی بالا از مقبولیت بودند، هم

(ص) و هم به   به عنوان نــوه پیامبراکرم

دلیل سیره ممتازی که داشتند؛ همچون 

رسیدگی به فقرا، مدارا با مردم، تعامل و 

توقع از مردم به قدر توانشان؛ سبک زندگی 

حسینی(ع) باعث شد اگرچه طرف دارانشان 

از نظر عده معدود بودند اما از نظر ابراز 

محبت و همراهی و اخلاص، در بالاترین 

ر بگیرند و آن حماسه ها را  ــرا سطح ق

رقم بزنند.

حضرت اباعبدا...(ع) در روابط خانوادگی 

نیز در اوج بودند و به زیبایی با آن ها تعامل 

می کردند و می فرمودند: خانه ای که رباب 

و سکینه در آن نباشند، برای من مقبول 

نیست؛ ایشان در بحبوحه جنگ دست 

نوازش بر سر فرزندان می کشیدند؛ برای 

همین سیره است که از دل روضه های 

ئل عاطفی و  ترین مسا (ع) زیبا حسینی

ارتباط با خانواده ترسیم می شود.

قله های رفتاری در سیره حسینی(ع)

آنــچــه 

در زیــــارت 

حــضرت(ع) جامعیت دارد،

مسئله تولی و تبری است؛ یعنی 

دوستی با خدا و اولیای او و دشمنی 

با دشمنان خدا. باید توجه داشت همه صفات 

نیکو در امربه معروف و نهی از منکر وجود دارد،

فریضه ای که حضرت(ع) برای اقامه آن قیام کردند. امر 

به معروف و نهی از منکر مطالبه گری است، تا مردم مطالبه 

نکنند اتفاقی نمی افتد. در این زمانه کسی که دین خود را نگاه 

دارد، کاری مهم کرده است؛ بر اولیای فرهنگی جامعه 

شامل آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای 

فرهنگی است که به میدان جهاد تبیین ورود 

کنند، کرسی های آزاداندیشی را راه 

بیندازند و به شبهات و سؤالات 

پاسخ دهند.

اداره 

امور نظامی 

از دیگر وجوه امتیاز سیره 

؛ مهندسی  (ع) اســت حسینی

خیمه ها از قدرت و ابتکارات نظامی 

امام حسین(ع) حکایت می کند. همچنین 

است رجزهایی که ایشان و یارانشان خوانده اند.

مقاومت و جهاد تبیین تا آخرین لحظه حیات در سیره 

حسینی(ع) در اوج بود. ایشان برای قدرت و قهرمانی به 

میدان جهاد و عاشورا وارد نشدند، ایشان به ما 

وظیفه گرایی را یاد دادند، نه نتیجه گرایی را 

تا بدانیم چه کشته شویم و در ظاهر شکست 

بخوریم و چه پیروز شویم، در 

هر دو صورت توفیق با ماست.

حـــضرت 
( ع ) ا لشهد ا سید

حدود چهار، پنج سال قبل از 

وقوع عاشورا، خطبه ای مفصل در 

منا ایراد کردند؛ درحالی که هزار نفر از نخبگان 

پای صحبت ایشان نشسته بودند؛ امام(ع) در 

آن جمع بر تبیین و روشنگریِ وقایع تأکید و بیان 

کردند: مصیبت اعظم، نخبگانی هستند که می توانند 

تبیین کنند اما چنین نمی کنند، یعنی در نگاه ایشان 

اعظم مصائب، آنچه در عاشورا بر ایشان و یاران 

و اهل بیتشان رفت و شهید شدند، نبود! چون 

تبیین انجام و افکار عمومی روشن 

نشد، عاشورا رقم خورد و مردم 

امام زمان خود را به شهادت 

رساندند.

نقطه عطف زیارت ها

 شیفتگی نه فقط شیعه، بلکه غیرمسلمانان 

به حضرت عباس بن علی(ع) را باید در اوصافی 

جست که ایشان را باب حوایج برای عالمیان 

کرده  است. جنگاوری و شجاعت ازجمله این 
اوصاف است؛ چنان که از امیرالمؤمنین علی(ع)

«روزی را می بینم که  نقل است که فرمودند:

او با این شمشیر، نفس دشمن را در سینه 

حبس می کند و بی امان بر آنان می تازد و 

سرانجام به شهادت می رسد.» علاوه براین 

حضرت عباس(ع) در دانایی و معرفت نیز 

برجسته هستند و در مقام ایشان آورده اند:

«از جمله فرزندان دانشمند امامان(ع) است.»

ادب و معرفت نیز در سیره قمربنی هاشم(ع) در 

اوج است، چنان که هرگز برادرانشان را به اسم 

یا کنیه، یا با خطاب «برادرم!» صدا نکردند و 

آن ها را با تعابیر «مولای من!» و «سرور من!»

خطاب می کردند. عباس بن علی(ع) در اوج 
ایمان و بصیرت قرار داشتند، امام صادق(ع)

در آغاز زیارت نامه ایشان، حضرت(ع) را با صفت 

ایمان و خداباوری خوانده و در پایان، بر ایمان 

محض و بصیرت والای ایشان گواهی داده  

«گواهی می دهم تو لحظه ای از خود  است:

سستی نشان ندادی و برنگشتی، بلکه مَشی 

تو بر ایمان و بصیرت در دین رقم خورده بود.»

قمری که نشان سجده بر پیشانی اش می درخشید
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پرچم داری جهاد تبيين ابتکارات خاص نظامی


